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تـرين كشـورت

 بازيگران اصـلي در

و  تـاريخي نوسـازي

اي بـه كشـوره

 سياسي برخـوردار

 شاهد پايـداري

 ايـن رو سـقوط

تار، بـا ايـن نوشـ

چرايـي تثبيـت

فرضـيه. شوندي

ــومتي ــان حك  نخبگ

و  سياسي، اقتصادي

ضـعف( مـدني

ي ديگـر منجـر

.اند شده

مـدني،گـران

و بهمصر به عنوان پرجمعيت دليل دارا بودن تمدني بسيار كهن

ـ اسلامي، يكي از مهم و از بازيگعربي ترين كشورهاي اسلامي

نكته قابل توجه ديگـر آنكـه ديرينـة تـاريخ.جهان عرب است

باصلاحات در اين كشور به دو سده پيش برمي و نسبت گردد

و جريانات سياديگر از بيشترين تعداد گروه ها، نهادهاي مدني

ش بوده است، لذا سؤال مهم آن است كه با اين وجود، چرا مصر

از اي.حكومت اقتدارگرا در دوران حكومت مبارك بـوده اسـت

در ايـ.حكومت مبارك موضوع اصلي اين تحقيق نخواهد بـود

ـ عامليـت يـا كـنش نظري رهيافتاستفاده از چگـرا، ساختار

سو بررسي مي به اين 1980از دهه مصرحكومت اقتدارگرا در

ــ ــت، نخبگ ــدارگراي حكوم ــاخت اقت ــه س اصــلي آن اســت ك

و محدوديت هاي شديد ساختاري اعم از سياسغيردموكراتيك

و ضعف قي از يكحقو و رهبران هاي جدي در كنش سو گران

و عدم اجماع در بين آنها و همكاري از سـوي)پيوندهاي افقي

ش ه تثبيت اقتدارگرايي با دموكراسي صوري در سه دهه اخير

گـرا مصـر، حكومـت اقتـدارگرا، كـنش:هاي كليـدي واژه
ـ كارگزاردموكراسي، رهيافت سا  ختار
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و چالش  هـاي سياسـي

و روشـنفكري در  عمـومي

هـا را سياسي اين رژيم

مـراكش،اردن( هات

 حـق رأي، انتخابـات

وي بـراي راهبـرد بقـا

و تشـديد ي يادشـده

و وقوع زلزله هـاي مصر

يـابي اين مقاله ريشـه

 اقتدارگرايي در مصر از دهـه

 خواهـد بـود، نـه بررسـي

 موضـوع پرداختـه خواهـد

ـ ت نظـري سـاختار

سه دهه اخير، در در

ن اسـت كـه عـواملي

و محـدوديت هـايت

گـران مـدني از كـنش

 مـدني همچـون نبـود

 بـين آنهـا منجـر بـه

اي از چاهعموجم،د دهه اخير در منطقه خاورميانه عربي

و چالش افكـار عمـوم مشروعيتي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي

موجوديت سي،موج سوم دموكراسي ناشي ازت سرايتي

تعدادي از اين حكومت بعدبه 1990از دهه لذا.اند انداخته

ح(زادسازي سياسي اوليهآسويبه،)ي كويت گسـترش

و انجمني هاي، آزادي عنوان راهبه،)نسبتاً محدود حزبي

ايهـ اخيراً چـالش. اند سياسي حكومت خود روي آورده

و علي بن منجر به سقوط حكومت در مص مباركدر تونس

ا. اند در تعدادي از جوامع عربي شده البته موضوع بحث

هاي پايداري اقتدارگرت اخير نيست، لذا موضوع بر ريشه

متمركـز خواهـ 2011ط مبارك در ژانويـه پيش از سقو

اجمال به ايـن موضـو گيري بهت اخير مصر؛ البته در نتيجه

سعي بر آن است كه با استفاده از دو رهيافـت اين نوشتار

گرا، موضوع چرايي تثبيت اقتدارگرايي در مصر يا كنش

و توضيح داده شـود فرضـية اصـلي آن. نظري تبيين شده

 نخبگان غيردموكراتيك، سـاخت اقتـدارگراي حكومـت

ك و حقوقي بر سر راه  ساختاري اعم از سياسي، اقتصادي

و رهبـران كـنشو ضعف گـران مـ هاي جدي در نهادهـا

و وجود تعارضات ايدئولوژيك ريشه دار درو همكاري

مقدمه
چندطي

مشروعيت

كنار اثرات

ا به خطر

و تا حد

پارلماني

استمرار

آنها منجر

د سياسي

تحولات

تا 1980

تحولات

.شد

در

كارگزار

بحث نظ

همچون

س شديد

و يك سو

و انسجام



 2011تا ژانويه1980

و  آيا در فهم رويدادها

گران؟ در اين موردش

 سـاختار در فهـم تحـولات

هـاي جوامـع يـا نظـام

. انـد گسـترش يافتـه

هـاي بنـدي نظـام مفصـل

هاي دائـممثابه ويژگي

(Giddens.در رويكـرد

و بسـترهاي  شـرايط

 فهـم نـوع رفتارهـاي

و  عـاملان انسـاني مهـم

گـران يـاآفريني كنش

و آنهـا  تأكيـد شـده

 گرفته است كـه ايـن

و كـارگزار  سـاختار

. باشـدآنتوني گيدنز

1. Structuration Theory

0 اقتدارگرايي همراه با دموكراسي صوري در مصر از دهه

ـ كنش  گربررسي اجمالي نظري رويكرد ساختار
سان آن است كه آيشنا مباحث مهم جدلي در بين جامعه

كننده هستند يا كنش ها، تعيينت تاريخي، ساختارها يا نظام

:ه رويكرد نظري زير قابل استفاده است كه عبارتند از

 به اصالت كارگزار يا عامليت؛ رويكردهاي معطوف

 رويكردهاي معطوف به اصالت ساختار؛

و سـاختا رويكردهاي معطوف بـه رابطـه بـين عامليـت

و كنش .هاي

ج هـاي نهـاديساخت يا ساختار در اشاره به ويژگي شـدة

و كار ميي به و مكان شكل گرفتـه رود كه در طول زمان

و منـابعي اسـت كـه در و مفص عبارت از قواعد ايجـاد

.(Giddens, 1984: 179)ي دخيل هستند

به هاي ساختاري يا نهادينه تحليل نهادي، ويژگي مث شده،

,ns شـوند هاي اجتماعي بررسي مـيبازتوليدشدة نظام 1984: 220)

و منابع كننـده، محدودساز يا تشويقساختارگرا، بر نقش قواعد

ف و سياسـي، در و ساخت اجتماعي، فرهنگـي اجتماعي، دولت

و اين عوامل در تعيـين رفتـار عـام  اجتماعي تأكيد شده

آف گرا، بر نقش در رويكرد نظري كنش. شوندكننده تلقي مي

و رويدادهاي اجتمـاعي و رفتار آنها در تحولات  انساني

.شوندكننده تلقي مي

گ چند دهه اخير تلاش هايي براي رفع اين تقابل صورت

و ارتباط دوسويه بين بندي سوم مبني در دسته بر تعامل

آ1»نظريه ساختمندي«ترين تلاش در اين زمينه،شايد مهم

ory
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.شدند
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تحولات

سه دسته

1.

2.

3.

اجتماعي

ساخ

اجتماعي

ساخت،

اجتماعي

در

بازتوليدش

ساختارگ

اجتماعي

و فردي

كنن تعيين

اع املان

كنن تعيين

در

ها تلاش

ش. است
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 تفصيل بيان شود، بلكـه

و ر در فهـم رفتارهـا

 مـن از دوسـويگي آن

 هـم نتيجـة اعمـالي

سـاخت هـم. دهنـدي

براسـاس مفهـوم.سـاز

شـوند امـا متوسل مي

ل گرفتـه يـا متحـول

 خـط تمـايز يـا تقابـل

 بسـتر سـاختاري يـا

وس محـدوديت هـا

و  هم بايد به آگـاهي

. توجه كرد

بر اين اسـاس. است

 نهادينـه شـدن آن از

و نخبگـان ي سياسـي

هـايپـذيره انعطـاف

و و نيروهـاي مـدني

 مطلـوب در جامعـه

و استمرار اتحـاد در

ط حاصل نشود، يعني

و عـدم انسـجام  مـدني

 حداكثر، دموكراسي صوري

 معطوف بـه نهادهـاي

تـر، بـر گرايانهي كنش

 اينجا قصد آن نيست كه اين بحث از منظر روشي به تفص

. اجمالي بسنده خواهيم كرد

و كـارگزار گيدنز بر دوسـويگي يـا تـأثير متقابـل سـاختار

مي. كند ميت اجتماعي تأكيد منظور مـ«: نويسد وي چنين

و هاي ساختاري نظامه ويژگي هاي اجتماعي هم وسـيله

و نظامه از كنش هاي مذكور را تشكيل مـي گران سر زده

و محـدوديتو تـوان و هـم بازدارنـده سـ بخـش اسـت

م گران در كنشيگي ساخت، كنش و منابعي گري به قواعد

و منابع از رهگذر همين كنش ها نيز بار ديگر شـكل قواعد

خ از ديد وي نميالذ. (Giddens, 1984: 175)»د توان هـيچ

بـه محـيط يـاي بين اين دو مفهوم كشيد؛ يعني هم بايد

مند عـاملان انسـاني توجـه كـرد كـه براسـاي وضعيت

و كنش و هاي كارگزاران انجام ميهاي آنها كردارها شود

و اولويت ت هاي كنشي آگاهانه و كارگزاران انساني گران

ي نيز به اين دوسويگي توجه شده ادبيات توسعه سياس

و و پيشرفت در ايـن فراينـد ت كه ورود به دموكراسي

هاي ساختاري در دولت، نهادهاي منوط به وجود مشوق

ـ البتـهو انعطاف پذيري آنها در راستاي دموكراسي است

وه دليل ملاحظات مشروعيتي، فشارها از سـوي نخبگـان

و از سوي ديگـر، منـوط بـه شـرايط ـ ي خارجي است

و رهبران مدني و اتحاد بين نخبگان  اعمال فشار، انسجام

ه اين دو شرطك درصورتي. خواهي است جنبش دموكراسي

و ضعف در كنش گـران مـد ساخت اقتدارگراي سياسي

 مدني ادامه يابد، نتيجه آن استمرار اقتدارگرايي يا حداكثر

. بود

م، تلفيقي از كنشلاري دايموندگرايرويكرد كنش گرايي

و رهبران اصلي آنهاست؛ وي با رويكردي مدني، نخبگان

البته در

به بيان اج

گيد

تحولات

است كه

است كه

و مشوق

يگدوسو

همان قو

شوند مي

آشكاري

ها كنش«

ها مشوق

هاي كنش

در

بايد گفت

سو، يك

و سياسي

عمدتاً به

فشارهاي

مدني، اع

قالب جن

پايداري

م رهبران

ب خواهد

روي

مد جامعه



و  حكومـت، انسـجام

 جهـاني در گـذار بـه

گـري هميـت بسـيجا

و رهبران مدني تأكيـد

و  در ذيـل مـديريت

مصر

ـ تمـدني ة تـاريخي

 سـلطنت مشـروطه در

ـ هاي صـنفي انجمن

و رقابت چنـدحزبي

ن گروهي كه از حـق

(Al.sayyid,.

از چراكـه؛ شكل گرفت

و مانع گسـترش  يافته

آنهـا دموكراسـي راـ

شـدت نـابرابر از بـه

و تـداوم سـلطه  سياسـي

 مـانع، سركوب سياسـي

ظـاهر نظام بـه. شده

 انجـام وظـايف ايـن

و تـداوم  سـلطه طبقـاتي

،م جمهـوري خلقـي

و بـه جامعـه مـدني

ح چون اعمال فشارهاي مسـتمر كـنش گـران مـدني بـر

و يـاري جي افقـي بـين آنهـا جـويي از نهادهـاي مـدني

و تحكيم آن تأكيد مي ا اشـميترو ادانل. كنددموكراسي گرچـه

و كنند، ولي بر نقش كنش مدني را درك مي گري نخبگان

گرايـي نيروهـاي اجتمـاعي را در آن دو، كـنش. دارنـد

.(Diamond, 1993: 45). دهندراهبردهاي نخبگان قرار مي

درتعاملبررسي اجمالي و نيروهاي اجتماعي م حكومت
 كار آمدن مبارك

ازربع ـتـرين كشـور جهـان پرجمعيـتعنوان پيشـينة،

س. برخوردار استهزارساله و برقـراري بـا اعـلام اسـتقلال

باه، نوعي جامع1921 اكسندي حضورمدني ضعيف اها يا

وآمد وجودبه) جوانان(»الفتات«و»فدو«حزبو دو

شد،ي همگاني براي مردان و مجاز اعلام نخستين. قانوني

و تاجران بودند (230 :1993 انجمن برخوردار شدند، وكلا

بر بنياد نامطمئني شكبه دلايل ذيلن تجربه دموكراتيك

حكومت سلطه يابردادن حزب وفد داران با شكل زمين

و مشـاركت دموكراتيـك شـدنده يـافتن جامعـ ـ مـدني

و عليه منافع خود تلقي كردند از سوي ديگر، جامعهـ

و اجتمـاعي، گسـترش فسـاد اق و سياس اقتصـادي تصـادي

و سرك و نيروهاي اجتماعي انگلستان، ضعف جدي جامعه مدني

و جدي در عصر سلطنت مشروطهمشاركتيةتجرب واقعي

و سايه حضور انگلسـتان نيـز مـانع و عملاً اقتدارگرا ه

.دندش نوپا

و تبعيض اقتصادي، تضـاد طبقـ ضعيت اسفو بار فساد

يـك نظـام ال عبدالناصـرمـج.رخ داد 1925كودتاي

و سوسياليسم دولتي در عرص ل داديشـكتاقتصاديةپوپوليستي
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تـرين مهـم.پايـان داد

:ازد خـود عبـارت بودنـ

 هـدايتيافتـه در ذيـل

عربيسم، سوسياليسـم در

تـأمين هـا يـاش بيمه

، حملـه بـه جامعـهن

ةتوسـعو هـاع تـوده

يعنوان رهبـر شـورا

 يـد بـا كـه ايـن امـر با

هـدايت حـزب بـاو

(Anderson et.

ك اريزماتيـك را پوپوليسـم

حـزب. كـردت تنـگ

و سـركوب بـرايي

 كـردايفـاي نقـش مـي

المسـلمين سازمان اخـوان

سـكولاره حكومـت

در ايـن دوره. شـدند

دوـ بودنـد و بـر لـت

،گـري كـارويژه سـركوب

(Ehteshami & Murphy

 اقتدارگراي پوپوليستي ناصر

و  بــين اقتــدارگرايي

. محدود ايجاد كرد

بـا را بـاز اقتصـادي

 آزادسـازي سياسـي

خ پا فـاورق گرفتـه در دوره سـلطنت دجوش شـكلوو

حكومـت خـو دهـهدو طـي حـدودو اقدامات ناصـر

يافت سـازمانو واري پوپوليستي با مشاركت بسيجي تـوده

عربي گرايي يا پان، ملي»اتحاديه سوسياليست عرب« دولتي

گسترشدولت در توسعه صنعتي، گذارياقتصادي، سرمايه

و متوسـط بـه پـايين،ي گسترش توجه به طبقات پـايين

به سياستداران با انجام اصلاحات ارضي، نفـع هاي رفاهي

درج.نظام آموزشيوبوروكراسي عبه 1954سال مال عبدالناصر

و معتقد بـود كـ براي اجراي عدالتي انقلاب ظاهر شد

و و بـه روش انقلابـي و برابري و عزم دولت به عدالت

n با مشاركت فراگير مردم حاصل شود et.al, 2001: 89-90)

و پوپولي سـركوب، ملـي سـه عنصر ناصـرحكومت گرايـي

و آزادي و عرصه را بر نهادهاي شـدت هاي مدني به كرد

و نهـاد اطلاعـاتيبه» اتحاد سوسياليستي عرب مثابه ابـزار

و نيز بهي مخالفان ايفنظـارتيينهادعنوانو اپوزيسيون

(Kamrava & Mora, 1998.در همين نظام آمرانه بود كه سازما

و اعتـراض بـهـ رقيب ناصرـ نجيببا ژنراليهمكار

ش و اعضاي آن بازداشـت و غيرقانوني اعلام شد  سركوب

و متوسـط بـه پـايين بو كه وابسته به طبقهـ هاي پـايين

و بوروكراسي سـلطه يافتـ و در كنـار كـاروه اطلاعاتي

ميو مجريان اصلي ندگانگير تصميم  ,y كردند ايفاي نقش

1996.

، حكومت اقتدارگر1971در سال سادات روي كار آمدن

و در نوســان خــود را بــه حكومــت كمتــر ايــدئولوژيك

و يك نظام چندحزبي با فرصت هاي رقابتيدموكراسي اوليه داد

يـا درهـاي»انفتـاح«سياست، 1970ي در نيمه دوم دهه

با نـوعي اين سياست. تشويق بخش خصوصي اعلام كرد

ضعيف

ها برنامه

جمهوري

حزب دو

اقةعرص

اجتماعي

دار زمين

بوروكراس

فرماندهي

و جديت

و حاكم

حك

ك تركيب

«رسمي

شناسايي

98: 905)

ةبه بهان

سناصر ،

نظاميان

نهادهاي

مثابه تص به

96: 756)

ر با

خ جــاي

دموكراس

وي

هدف تش



 حـد قابـل تـوجهي

ي چندان دوام نيـاورد

 سادات بر احزاب بيشـتر

درنهايـت. احـزاب شـد

حزب دموكراتيـك«ا

اقتـداگراي حكومـت شـبه

و جلـوگيري  قدرت

وزيـري را نيـز كسـب

كالاهـاي اساسـي،بـر

.و گسترش يافـتشده

و ناراضـي فعـال تـر تـر

نفـر از فعـالان1500

 Anderson( تـرور شـد

 اقتدارگرايي

وي.جويانـه شـروع كـرد

ــره ــيون چه  اي اپوزيس

گـذار دنبـال بـه كـه

از اي حكومت وي آميـزه

هاي ايجاد محدوديت

ويةدور حكومــت

.دشتثبيتي

شـود؛ پرداختـه مـي

 بـا تأكيـد بيشـتر بـر

تـادر عمـل، حكومـت، وليشدسياسي همراهة عرص

سياست آزادسازي سياسي وي.اقتدارگرا باقي ماندت شبه

گيري سادا براساس قانون اساسي جديد، سخت 1977ل

حزبي منوط بـه اخـذ مجـوز از كميتـه امـور احـزت فعالي

ن آزاديي لذا بود؛هاي سياسي اوليه براي وي قابل تحمل

عنوان حزب حاكم تشكيل داد تا حكومبه 1978 در سال

ك م بيشتريوي براي تحك.دنا ظاهري دموكراتيك تثبيت

وز جمهوري، پست نخسـتتبر رياس ها، علاوه مخالفت

بـهـاي دولتـي در اعتراض به حذف يارانـه 1977 سال

شدو چند شهر ديگر مصر شروع در قاهرههاي خياباني

گرا فعـ هاي اسلام شدن به اسرائيل نيز، سازمان با نزديك

و دسـتور بازداشـت رژيم به سركوب بيشتر روي آورد

و سادات نيز در همـين سـال تـرصادر 1981 در سپتامبر

et.al, 2001.

ووسازوكارهاي دم چرايي تثبيت اقتدارگ كراسي صوري
 دهه حكومت حسني مبارك

جويانـ جمهوري خود را با ظاهري آشـتي رياست، مبارك

ــار ــاز ك ــادين در آغ و نم ــمبليك ــورت س ــل اپوص در مقاب

وت كنـد وانمـود در صدد بـود جويانه از خود نشان داد

اين سه دهه، حكوةدر بخش عمد.ي به دموكراسي است

ا و و سركوب، تكيه بر نهادهاي صوري دموكراتيك اقتدارگرايي

ــر ــود اي ب و نهادهــاي مــدني ب در در عمــل. اپوزيســيون

و بسيارياقتدارگرايي با محتواي يدموكراسي صوربا اقتدارگرا

اجمـال ترين نشانگان صوري دموكراسي بـه ذيل به مهم

و كـنش و البتـه عنايت به روش تبيين سـاختاري گـرا
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در ساو

و فع شد

پيامدهاي

را»ملي

وي را با

از رشد

.كرد

از اوايل

ه شورش

زمان هم

ر.شدند

د سياسي

1: 90-91)

سازو.3
سهدر
مح سني

ــه ــو ب ص

مسالمت

تدريجي

اقتدارگر

ــ ــاد ب زي

اقتدا شبه

در

سپس با
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 گذار به دموكراسـي

مـدت حكومـت طـولاني

نخسـت در نيمه. است

 يـك نظـامد سـيماي

و انجمن مجـوز هاي

المسـلمين اجـازه اخوان

 شـده تعطيـل حزبه

ظـاهر بـه بـهن حزب

ــات ــازمان، انتخاب س

 488و از ائـتلاف كـرد

كرسـي بـه اخـوان8

ايـن. كرسي كسب نكرد

و ميـزان شـ برگـزار د

او ظاهر دموكراتيكه

دري اقتـدارگرا حكومـت

. تقلب بود

 انتخابـات آراء حـزب

و» كـارگر سوسياليسـت

ايـن كرسي 57 آراء

ر اين انتخابات، بيشتر

و1991 شركت نكـرده

م وحدت ) رقيتطلب

هاي ساختاري در ساخت قدرت سياسي، مسئله عدمت

و تثبيت اقتدارگرايي در سه دهه اخيـر، يعنـي دورة حكو

.شود تحليل مي

خابات

در مصر بوده اس صوري دموكراسيهاي يكي از تجلي،ت

در صـدد بـود كـه از حكومـت خـود، رژيم مبـارك1980

و انتخاباتي لذا به تعدادي از احزاب سياسي، ارائه دهدچندحزبي

.يافتندتري آزادي عمل بيشها نيزو روزنامهداد

به1984 انتخابات پارلماني جز سازمان اخو، شش حزب

با رأي دادگاه، به 1983در سال. رقابت انتخاباتي يافتند

شد اين انتخابات دراجازه شركت اين دوبارة ظهور. داده

ــب ــاتي جن ــاي انتخاب ــادي داده ــن. وجــوش زي در اي

ا حـزب وفـد ائـتبـ قـانوني برخلاف ممنوعيتالمسلمين

بهكرسي69، مجمع ملي 8از اين تعدادكه دست آورد را

در اين انتخابات كرسيهيچ حزب مخالف ديگر اما گرفت

و رقـابتي برصـورتبهقابل توجهي نسبتاً تا حدانتخابات، آزاد

وجهه بهو جويانه مبارك شايد بيان آشتي.پايين بودر آن

و آشـكار نشـدن ماهيـت اقتـدا اعلام تكثرگرايي حزبـي

تر از تقدهكنن تعيين) مليدموكراتيك حزب( حزب حاكم

در اين انت.دشبا تقلب بيشتري برگزار 1987انتخابات سال

دويكرس6 و سازمان اخوان با حزب كـار«كاهش يافت

ش از نيمي ازبي اين سازمانو كرد ائتلاف» سوسياليست

.)55-1386:56 تاوي،وا(را كسب كرد

شدبا تقلب بسيار بيشتري 1991انتخابات سال در. برگزار

91 انتخاباتدر تقلب دليل سياسي ازجمله حزب وفد به

حزب(موادر اين انتخابات، تنها حزب تاگ.تحريم كردند

محدوديت

و واقعي

مبارك تح

ختان.1-3

انتخابات

980 دهه

چندحزبي

دفعاليت

در

ورود به

اج»وفد«

ــت ه رقاب

الم اخوان

م كرسي

تعلق گر

انتخابات

در تقلب

اعبر مبني

پيروزي

انتخ

6وفد به

س« حزب

رائتلاف

انتخ

س احزاب

تحآن را



كرسـي83، مسـتقل

 پيشـين بـا حـزب حـاكم

حزبـي برگـزار تـك

 نتيجه همچنان به نفـع

كرسـي بـه13واپوزيسـيون

 حكومت در انتخابات بـه

 را غيرقـانوني اعـلام

تقلـب.)56: 1386،

 95 مصـري پيـروزي

(Ehteshami, 1999.

دولت.دش رقابتي برگزار

ــداد قابــل تــوجهي از

 نتيجه اين انتخابـات،

.كرسي كسب كردنـد

ب دموكراتيـك حـز

.ب حـاكم بـاقي مانـد

 از ناحيـة انتخابـات،

و بـدونچنـدحزبي صـوري

و نيروهـاي ر ارتـش

كانديـدا بـراي شـركت در

ـ آن هـم بـا اعمـال

س از انتخابات، ايـن

 دوره پـيش وارد حـزب

 مقايسـه بـا حـزب حـاكم،

هم با عنـوان مسـتقل

 از كانديداهاي خـود

و كانديـداهاي.كرسي كسب كـرد6 انتخابات شركت كرده

براسـاس تبـاني پيشـي ولي پـس از اعـلام آراء، آوردند

به،در عمل ستند؛حزب پيوآنه به صورت اين انتخابات

احزاب ناچار به مشاركت شدند ولي نت،1995 انتخابات

و تنها اپوزيسـيوكرسـي بـه احـزاب 14حاكم رقم خورد

و مستقل شكار حكوآتقلب. تعلق گرفتكانديداهاي غيرحزبي

و دادگاه كانديـدا 200انتخاب بيش از احزاب انجاميد

تـاويوا(ست دولت نتايج انتخابات را نافذ دان،وجودبااين

م  حاكم در اين انتخابـات چنـان زيـاد بـود كـه شـاهدان

:9آور دانستندي حزب دموكراتيك ملي را بسيار شرم 211)

به 2000انتخابات سال و رقابت نيز ظاهراً صورت چندحزبي

و رقــابتي ظــاهري دادن تعــد،انتخابــاتبــه دموكراتيــك

در. نام كرد صورت مستقل ثبتكانديداهاي وابسته به خود را به

و نامزدهاي مستقل 175،» دموكراتيك ملي ك 250كرسي

، با پيوستن كانديداهاي مسـتقل بـه1991 انتخابات سال

از 388ن حزب با كرسـي همچنـان حـزب 454كرسـي

درمجموع، حكومت به دلايلي ازجملـه احسـاس خطـر جـدي

چنـدحزب صـورت را بـه انتخابـات گرايان،ز سوي اسلام

. واقعي رقابتي درآورده بود

و با تكيه بر 2005انتخابات سال نيز با مداخلة حزب حاكم

كانديـد 444 انجام شد؛ در ايـن انتخابـات، حـزب حـاكم

و از اين بين تنها توانست نماينـده را 131ت معرفي كرد

ـ وارد پارلمان كند تخلفات گسترده و پساي كه انجام داد

را ماننـد انتخابـات دو دور) نفـر 170( نمايندگان مستقل

و توانست دو سوم پارلمان را كسب كند در مقايسـ. كرده

آن 150المسلمين تنها اجازه يافت ه كانديدا براي انتخابات

نفر88حال، اين سازمان توانست د، بااين غيرحزبي معرفي كن
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ح حزب

كانديداه

اعتراض

بااي؛كرد

ح حزب

درصدي

انتخ

بــراي دا

كانديداه

د« حزب

اه مانند

ملي، اين

درمجموع

ويژه از به

محتواي

انتخ

امنيتي انج

انتخابات
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 نـاظران، در صـورت عـدم

د شـد، ايـن سـازمان

و تغلـب، توسـط  امنيتـي

 انجـام شـد كـه فضـاي

 اقتـدارگراي پـس از

اتيك ملـي، حاكم دموكر

ــود ــداهاي مســتقل ب

ب مخـالف در برابـر

ن تظاهرات، احـزاب

المسـلمين، وفـد، جنـبش

انجمـن ملـي« رهبـر

 كـه بـراي وارد آوردن

و است كه البرادعـي

 انتخابـات خـودداري

(www.aftabnews.ir).

 جريانات سياسي مخالف

تا 2000هاي باز سال

در مجمـوع،. افـزود

 ايجاد ائـتلاف فراگيـر

ن اپوزيسـيو سـركوب

باعـث گرايانز اسلام

. شود

درواقع به باور بسياري از نـاظران. نمايندگي پارلمان برساند

و انـواع فشـارهايي كـه بـر مـردم وارد  نيروهاي امنيتـي

.مراتب بهتر كسب كند اي بهتوانست نتيجه

با آشكارترين سطح تـدابير امنيتـ 2010نوامبر 29انتخابات

و حزب حاكم انجام شد اين انتخابات در شرايطي انج.ت

جاي خود را به فضـاي بسـيار 2000-2006هايز سال

كرسي براي حزب حاك 423نتيجه اين انتخابات،. داد2007

و ــ 66ــي بــراي احــزاب مخــالف كرســي بــراي كاندي

(www.aftabnews.ir).

دنبال اعلام نتايج اين انتخابات، تظاهرات گستردة احـزاب

 عالي قضايي مصر براي ابطال نتايج صورت گرفت، در اين

ـ ليبرالف ملي المسـ گرا هر دو ماننـد اخـوانو اسلام گرا

و ناصري شركت داشتند كـه البرادعـي. حزب الكرامه

و جريانات سياسي خواسـت كـ» تغيير بود، از كلية احزاب

 نهايي به رژيم مبارك به اين انجمن بپيوندند؛ لازم به ذكر

ا دليل پيش يادشده به بيني تغلب گسـترده، از شـركت در

(ws.irز همة احزاب خواستند كه انتخابات را تحريم كنند

دهد كه حزب حاكم در مقابل جريروند تحولات نشان مي

بوج شكننده بوده است، بااين ود، حكومت به فضاي نسبتاً

و از سال سو بر شدت اقتدارگرايي به اين 2007پايان داد

و اقتدارگراي حكومت، عدم اي  همچون ساخت متصلب

و ليبرال ملـي جريانات سياسي اسلام س تضـعيف گـرا، گرا و

و جلب حمايت غرب اسلام با تأكيد بر بيم غرب ازگرا

و تقلب انجام ه اين انتخابات با شديدترين تدابير امنيتي

را به نما

دخالت

توانس مي

انتخ

حكومت

نسبتاً باز

07سال

كرسـ 15

bnews.ir)

د به

ديوان عا

دو طيف

الكفايه،

براي تغي

ضربة نه

ي انجمن

ا و كرده

رون

بسيار شك

پا 2006

عواملي

بين جري

وليبرال

شدند كه



 يا تنگناهاي

شـدت محـدود را بـه

ي سياسـي حكومـت

(Mohamad.در مصـر ،

از اندبوده : كه عبارتنـد

 جديـد، حـزب كـارگران

پرسـتانحـزب وطـن

 حمايتي حـزب وفـد

حــزب كــارگرانپايگــاه

بگير هسـتند ولـي حقوق

ــتند ــان هس . ســوي آن

ي مصر حضور دارنـد

و) المسلمينعمدتاً اخوان

و التجمع با حضـور

بـا شـعارايمـن نـور

گرايـان مبـارك، اسـلام

طبقـات( اقشـار جامعـه

 بـراي خـود احسـاس

و  غيرقانوني اعلام كرد

. شركت كنند

 تعـداد بسـيار زيـادي از

ه از بيشـترين تعـداد

درصـد از كـل 25 قاهره

21اطـاق تجـارت،2

ـ هـاي صـنفي انجمن

و ها ياو محدوديت انجمنيـگرايي حزبيتكثرمشاركت

ي پيش روي آن

و بـ گرايي هدايت كثرت دهه اخير، حكومت نوعي شـده

و در راسـتاي بقـاي  يك سـازوكار صـوري دموكراسـي

,d شـكل تـاكتيكي برگزيـده بـوداقتدارگراي خود بـه 2007: 106)

بوتر كه از بين آنها، پنج حزب مهماندحزب تأسيس شده

حزب ليبـرال وفـد جديـ،)حزب حاكم( دموكراتيك ملي

ح(حـزب تاگـامو،)ماينـه(سوسياليست اسلامي، حزب اوسـط

م ح.و حزب ناصري دموكراتيك عرب) رقيتطلب پايگاه

و ــالا ــه ب و متوســط ب پايگــ عمــدتاً از طبقــات متوســط

و وطن مياليست رقي عمدتاً از طبقات متوسط حقوتپرستان

س ــدعي صــحبت از و م ــارگران ــوق ك ــت از حق  حماي

(Al-sayyid, 1993.

 حال حاضر، سه جريان اصلي سياسي در عرصة سياسي

عمدت(گرايان حزب حاكم دموكراتيك ملي، اسلام: عبارتند از

و سكولار ليبرال ملي حزب الوفد جديد، حزب الغد(گرا

ايمو هيكـل حسـنين محمدي شاخصي مانند البرادعي،
و اصلاح قانون اساسي از آنجا كه حكومـت مبـ).ت آزاد

دليل رسوخ بيشتر در بـين بسـياري از اقشـ لمين را بهالمس

و فرودست جامعه تهديدي جـدي بـ) متوسط به پايين

گراي افراطي، غي هاي اسلام اين سازمان را در كنار گروه

خابات شرككانديداهاي آن مجبور بودند با عنوان غيرحزبي در انت

رژيم مصر براي دموكراتيك جلوه دادن حكومـت، بـه تعـد

مي نيزها مصر كشوري است كـه.داد ظاهراً اجازه فعاليت

و شهر قاهر حرفهـ ويژه صنفيهاي به اي برخوردار است

26اتحاديـه كـارگري،23ههاي جهـان عـرب را دارد كـ

و مي3 صنفي كل اعضاي انج. شود حزب سياسي را شامل
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مش.2-3

ساختاري

در چند

عنوان به

اقتدارگر

ح سيزده

ب دمحز

سوسياليس

ط وحدت

عدج يــد

ياليسسوس

ــدعي م

93: 234)

در

كه عبارت

م جريان

هاي چهره

انتخابات

الم اخوان

متوسط،

كرد، مي

كانديداه

رژي

ها انجمن

ها انجمن

ها تشكل

ص انجمن
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نيمـه دوم( 1981تـا

 10731به 7593ه از

-1:از انـد بـوده عبارت

كـاهش اختيـارات-

م جلس براي قطـعت

لغو-6؛ امور احزاب

حسـيني( تعطيلـي آنهـا

 نشان داده اسـت كـه

عنــوانــات، عمــدتاً بــه

و از  اقتـدارگرايي بـوده

ويژه انجمنـي حزبي به

د  بـا موكراسـي صوري

چـرا ايـن. يافتنـد رتبـه

و گذار به دموكراسـي

 سـاختاري در مقابــل

و  طولاني برخوردارنـد

 احزاب نيز قابل توجـه

و مهــم تــرين موانــع

طـوري كـه سـاخت

هـا يـا، زيرمجموعـه

 بود كه در همـاهنگي

 زمان حكومت مبـارك

 سيستم رياسـتي بـود

مي2/1 به 1976هـاي سالةدر فاصل. رسد ميليون نفر

داده شد كهانجمن رين تعداد مجوز ثبتت، بيش)ت سادات

.(Al. sayyid, 1993: 231) داشته است افزايش

در هاي ثبتو انجمنمطالبات احزاب مصر عبا شدة رسمي

2؛جمهـور انتخاب رئيسة قانون اساسي براي تغيير شيو

تغيير قانون انتخابات-4؛افزايش نقش مجلس-3؛جمهور

آزادي فعاليت احزاب با حذف كميته-5 آن؛ دولت در

و عدم تعطةفعاليت آزادان-7؛العاده حالت فوق مطبوعات

1386:172(.

ن مشاهدات واقعي در حيات سياسي مصر در سه دهه اخير

و انجمــنو مشــاركت چنــ هــا هماننــد انتخابــات دحزبي

و تثبيـت اقتـ سازوكاري براي مشروعيت بخشيدن به حكومـت

ح. اند واقعي برخوردار نبوده با وجود گسترش نهادهاي

ص  نشانگان دموكراسي، در عمل، اين نهادها به نهادهاي

و تنـزل رتبـ،گيري ذاري بر پويش تصميمگ تأثير كاهش

و نتوانستند بر پويش 2011 مدني تا ژانويه هاي سياسي

ستأثيرگـذار باشـند؟ در ايــن ارتبـاط، نخســت محـدوديت هــاي

.شودن مدني بررسي مي

و مدني در مصر از پيشينة تاريخي طو جمنان هاي صنفي

و تعداد اح دهه اخير از رشد كمي بالايي برخوردار بوده

 اســت؛ بــا ايــن وجــود، ســاخت اقتــدارگراي حكومــت،

بـه.دگران مدني ايجاد كرده بـو ها را بر سر راه كنشت

و انحصارگرا به و كلـي، اقتدارگرا عنـوان سـاخت اصـلي

ـ كه در ذيل توضيح داده مينظام ب ها ـ را ملزم كرده شوند

مصر در زم.ي با كل، در خدمت تداوم اقتدارگرايي باشند

س ين حكومتتر وسخت سفت و داراي يك هاي اقتدارگرا

.جمهور متمركز بودن بيشتر قدرت در نزد رئيس

اي حرفه

حكومت

مورد افز

مطا

ق اصلاح

جم رئيس

دخالت

ح قانون

386گل،

مشا

رقابــت

سازوكار

محتواي

عنوان به

كمترين

نهادهاي

تأثيرگـذ

گرا كنش

1.

در چند

بــوده اس

محدوديت

قدرت اق

نظا خرده

ارگانيكي

يكي از

كه در آن



و ن سـاخت قـدرت

كارانـه بـام محافظـه

طبقاتي دولت مبارك را

و 1960 دولتـي دهـه

حافظيـان،( ادنـدد مـي

 نيروهاي اجتماعي با

گري ائتلاف مانع چالش

 مصر، نهادسـازي آمرانـه

و محافظه كارانه درجويانه

 سـازوكارهاي اقتدارگرايانـه

 حمـايتي خـود قـرار

و  حمايـت سياسـي

و مالي براي فعاليـت

 كشاورزي، گردشگري

 مصـر سـازوكاري بــراي

زنـيف قـدرت چانـه

و  حيـات اقتصـادي

 شـد كشـور تلقـي مـي

 عـدم تمايـل چنـين

عنوان يكـي از اجـزاي

 دولـت در اقتصـاد بـوده

ه ايـن دليـل كـه بـه

. محـدود نگـه داشـت

و توليـد  عمده اقتصـاد

تـا اواخـر دهـه. داشـت

ي از ملزومات يا سازوكارهاي ضروري براي تـداوم ايـن

يابي جامعه مدني، ايجاد يك ائـتلاف محكـمي از قدرت

طبقـيعپايگاه اجتما. تماعي بوده استا طبقات مهم اج

دو اتحـادي از اشـرافيت زمـين دار، ارتـش، بـورژوازي

مالي كمپرادور يا وابسته به دولت تشكيل مــي تجاري

و مدني بين.)109 چنين ساخت قدرتي روابط قانونمند

و محافظهتابيد،ت را برنمي كار اين ائتلا لذا ماهيت وابسته

.بود 2011تا ژانويه مت مباركودي عليه حكج

و ريشه هاي استمرار اقتدارگرايي در مصري از ملزومات

جويانه يكي از آن نهادها، سازوكار كورپوراتيستي همكاري

حكومت مبارك با گسـترش سـازوك. طبقاتي يادشده بود

حدر سه دهه اخيركورپوراتسيتي ، اعضاي اين ائتلاف را زير چتر

در ازاي كسـبدولـت در چهارچوب ايـن سـازوكار،.

و تمهيدات قانوني، تسهيلاتهاي از سوي آنان، فرصت

و تا حدي متوسط، كشة خصوصي در عرص صنايع كوچك

كورپوراتيسـم موجـود در مصـ. كـرد بازرگـاني را فـراهم مـي

و تضعيفسازي شديد بازي و عدم استقلال گران اقتصادي

منزلـة پايـان در اين وضعيت، هر حركت اعتراضـي بـه

و يا اخلال آنها در روند توسعه كش ب آنها به دلايل امنيتي

(Ehteshami & Murphy, 1996.

گرايي در سه دهه اخيـر،هاي تداوم اقتدار يكي از ريشه

و ساخت قدرتي به قدرت عنوبه(يابي بخش خصوصيت

گـري دولـو نيز عدم تمايل به كاهش تصـدي)گران مدني

رژيم مبارك از آزادسازي گسترده در عرصة اقتصـادي بـه

و آن را مح صي مييابي بخش خصو انجاميد، استقبال نكرد

و تثبيت قدرت خود،ت همچنان بر بخش عم براي حفظ

و بازرگاني ويژه صدور پنبه سلطه داشـ بهش صنايع بزرگ
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يكي

جلوگيري

نيروها يا

و ائتلاف

بورژوازي

1387:9

حكومت

جسياسي

يكي

و يكب ود

ط ائتلاف

كورپورات

ه بودداد

پشتيباني

خ بخش

و بازرگـ

س وابسته

.آنها بود

سركوب

96: 754)

2.

حكومت

گرا كنش

رژ. است

ياب قدرت

حكومت

در بخش
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 & Kamrava) مسـلط بـود

در نظر گـرفتن( سادات

از سـادات را بـامتـأثر

. تركيب كرد

و عـاملي گران مـدني

مصـر را بايـدمبـارك در

نگارنـده بـر. دانسـت

 قـدرت اقتـدارگراي

 در اتخـاذ تصـميم از

و اقتـدارگراي مبـارك

 بخش قابـل تـوجهي

و تضعيف كننده دموكراسي

 سـاخت قـدرت در

 نخبگـان سياسـي در

در حكومـت.زد مـي

و بقـا  صعود به نخبگـي

 نخبگـان بسـيار وفـادار بـه

 بين نخبگان وفادار به

هـاي تحصـيلكرده بـه

 پيشين نقش درجـه يـك

 در مصـر، تـا ژانويـه

 انسـجام در نخبگـان

. بود قانون اساسيو

 تصريحشكنجه رات

و اقتصـاد مسـل 60دولت بر بيش از درصد بخش عمومي

Mora, 1998.

و ساد مجموع، رژيم مبارك عناصري از ملي گرايي ناصر

متـمحدود اقتصادي نسبتاً، آزادسازي)اي براي مصر منطقه

دولت بر اقتصاد تر كارانه معطوف به كنترلكورپوراتيسم محافظه

و گسترد گه نيز سدي در مقابل كنشبوروكراسي وابسته

مبـاربرخي بر اين نظرند كه دولت. تداوم اقتدارگرايي بود

د حكومت اقتدارگراي بوروكراتيك با اتحاد عناصر فوق

 است كـه گرچـه دولـت مبـارك عناصـري از سـاخت

دداشتراتيك را و پارلمـان ، با اين وجـود، بوروكراسـي

اقت حكومتو در خدمت تحكيم نبودند عمل برخوردار

و تصميمات شخصي وي .بودندتأييدكننده اوامر

ب و همراهي و وفادار به حكومت ساخت نخبگي وابسته

عه با حكومت مبارك نيز يكي از موانع دموكر نخبگان در جام

و عاملي مهم در استمرار اقتدارگرايي بود ايـن.گران مدني

و بده و غيررسمي بسـتاني بـينك رابطة عمدتاً شخصي

م و نهادهاي ديگر با حسني مبارك را دامـن  بوروكراسي

شرط صع ترين پيش وفاداري سياسي ضروري 1990 دهه

ساختار نخبگي در مصر تركيبي از تثبيـت برخـي از نخبگـا

ب هاي خود يا عمدتاً براساس چرخش منصب در پست ها

د.ت مبارك بود هـ به بعد تكنـوكرات90هه البته از اواخر

 درجه دوم نخبگي صعود كردند ولي نخبگان وفادار پيشي

لـذا.(Albrecht & Sclumberger, 2004: 378-379)كردنـدي

و عدم انسجام نخبگان حكومتي براي تداوم اقتدارگرايي

. مانع از گذار به دموكراسي بودند

ساختار حقوقي،هاي ساختاري يكي ديگر از محدوديت

و ممنوعيت و مدني  قانون اساسي احترام به حقوق سياسي

دو 1990

98: 906)

در

نقش منط

كورپورات

3.

براي تدا

نوعي به

اين نظر

راتبوروك

استقلال

تأييدكنند

4.

از نخبگا

گرا كنش

عمل يك

مجلس،

د مصر تا

ساخ. بود

د مبارك

حكومت

د جايگاه

را ايفا مي

انس 2011

مدني، ما

5.

گرچه قا



و تفسـير هـاي تعبيـر

ق اساسي شـهروندان

 مقابل بر اين نظر اسـت

احترامـي حكومـت بـه

(Shorbaghy.درايــن ارتبــاط

 سياسـي را ايجـاد كـرد

از ها به انجمن ويژه پـس

بعـد، قـانون اعـلامبـه

و به تبـع و اجرا شد

بـا نظـر 1997 سـال

و اختيـار اعـلام العاده

 ايـن قـانون از سـال

 محاكمـه روشـنفكران

و دنبال ايـن وضـعيت

 رده كشـورهاي نسـبتاً

(El.Ghobashy, 2.

لـزوم ثبـت،) ناصـر

. سياسي آنهـا اعـلام كـرد

سـو، از اسـتقلال يـك

از سـوي؛ قـرار دهـد

لازم بـه. جلـوگيري كنـد

المسـلمين سـازمان اخـوان

هـاي راهبـردي انجمـن

ي كنترل بيشتر جامعه

را مورد تأكيد بيشـتر

. گرفـتشدت فاصله

ن بود، وه شـد ولي جزئيات آن بيان ت بـود ايـن امـر باعـث

بهجويانه دولتت مي از قوانين كه شكلي حقوق بتواند شد

، يكي از نويسندگان مهم مصر در مقاالبشريالبته. كند

ن احت واقص در قانون اساسي، بلكـه بـي اصلي بحران نه

,orbaghyي از مفــاد ايــن قــانون بــوده اســت 2009: 526)

.ت ذيل ضروري است

يك فضاي نسبتاً بـاز سيا 1980مبارك در نيمه نخست دهه

و با شروع مخالفت و انجم هاي احزاب فضا دوام نياورد

بـه 1980گرايان افراطي از اواخـر دهـه هاي اسلام حركت

با جديت بيشتري تأكيد 1981ت اضطراري مصوب سال

در.(El.Ghobashy, 2008: 1591) انسداد سياسـي تشـديد شـد

الع شد كه به حكومت، قدرت كاملاً فوق قانوني تصويب

دنبـال تصـويببه.(Ehteshami, 1999: 211) دادت ويژه مي

هاي نظـامي محاكمـه شـدند؛ محه بعد، مخالفان در دادگاه

دنببه. در اين زمينه شايان توجه استسعدالدين ابراهيم

، مصـر را از رد»مؤسسه خانه آزادي« گسترده حقوق بشر،

:2008 رده كشورهاي كاملاً غيردموكراتيك تنزل داد 1591)

زمان( 1964مصوب 32حكومت مبارك با استناد به قانون

شرط مشاركت سياسيها در وزارت امور اجتماعي را پيش

از يـ سـت توان است حكومت با طرح مجدد اين قانون مي

و آنها را تحت نظارت اين وزارتخانه قـ هاي مدني بكاهد

رژيم جلـوة ديدكنندهت صنفيـ هاي مدنيز ثبت انجمن

اين قـانون عمـدتاً نفـوذ سـازما دوبارهلت طرحعت كه

و راه مهم ترين سازمان اپوزيسيون در سطوح مـديريتي

همچنين حكومت مبارك براي. (Al. sayyid, 1993: 239)بود

)زمان سادات( 1977 قانون احزاب سياسي مصوب سال

به نخستند سالچطلبي مماشاتو از ش حكومت خود
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كرده بود

مصلحت

را نقض

كه علت

بســياري

توضيحات

مبار

ولي اين

ح شروع

وضعيت

آن انسدا

ق مبارك،

وضعيت

به 1992

سازجمله
نقض گس

ر آزاد به

حك

ها انجمن

بديهي اس

ها انجمن

ديگر، از

ذكر است

عنوان به

بوصنفي

مدني، قا

دادقرار
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 يك طبقه اجتمـاعي

حكومت از طريـق ايـن

دليـل جـذابيتشا بـه

م به اتهـا را سوسياليستي

از( حكومت متشـكل

رؤسـاي سه عضو از

حـزب،)الفتـاح( جـوان

و حزب  كار، وفاق ملي

ز زمان تأسيس خـود

 حـزب، مخالفـت كـرده

اي در صنفي يا حرفه

و فضـاي رعـب انگيـز

گـري جـدي عليـهش

شـدت تنـگ كـردهه

 حـد قابـل تـوجهي بـا

.

گـران مـدني، حضـور

هـاير پـويش آنهـا بـ

 سـه خاسـتگاه نظـامي

و امنيـت محـور بـاي

(Kamrava, .حكومـت

گـري عمـومي سـركوب

:كند احزاب سياسي موارد ذيل را تصريح مي

ا و ساسنامه مذهبي كه برايممنوعيت هر حزب با برنامه

( جذاب باشد يا يك ايدئولوژي الحادي را تبليغ كند حك.

ر ان اخوان يا ديگر سازمانمتوانست ساز هـاي اسـلامي

و پايين و طبقات متوسط و سوس سازمان نيز تر هاي سكولار

غ و ؛)رقانوني اعلام كنديممنوع

حةتأييد حزب از سوي كميت ويژه تحت كنترل نمايندگان

و  مجمع ملي، وزير دادگستري، وزير كشور، وزير دولت

.)ي قضايي كه نبايد عضو هيچ حزبي باشند

حاكميته 2001 سال زب مصـر جـومور احزاب فعاليت

حزب آزادگان، كار اجتماعي، حزب دموكراتيك الشعب،

اين كميته از. عربي را به حالت تعليق درآورد سوسياليستي

درخواست براي تأسـيس حـز63با 2003تا سال 1970

هاي در سه دهه اخير، انجمن.)1386:171حسيني گل،

و غيره به پزشكان، مهندسان، روزنامه دليل وجود فض نگاران

و پروانه كاري، مايل به چـالش ناشي از به خطر افتادن جان

و مقرراتي نيز اين فضا را بهت نبوده و ساختار حقوقي اند

ها، انجمن وكـلا تـا حـر چهار دهه اخير در بين انجمن

هاي غيردموكراتيك حكومت مبارك مخالفت كرده است

گـ هاي ساختاري در مقابل كنش يكي ديگر از محدوديت

و تأثيرگـذاري آن  توجـه نظاميـان در دسـتگاه بوروكراسـي

س و مبـارك هـر گيري بود؛ جالب آنكه ناصـر، سـادات

حكومت مبارك در عمل به يـك حكومـت اطلاعـاتي.

, قابل توجه نظاميان در سياست تبديل شـد 1998: 67-71)

عدم امنيـت عمـ برداري از ترس عمومي نسبت بها بهره

.(Mohamad, 2007: 103) كرد را توجيه مي

ن احوقان

مـ

ج خاص

ت ماده مي

براي طبق

مم،الحاد

تأـ

رئيس مج

هايتئهي

در

ا عدالت

مصر سو

در دهه

ح(است

حوزه پز

ترس ناش

حكومت

در. است

ه سياست

6.

قابل توج

گ تصميم

اند داشته

ق حضور

مبارك با

ر نظامي



و تعارضات

 پيونـدهاي افقـي بـين

 بـازيگران مـدني در

هـاي سـاختاري محدوديت

انـد، بـا ايـني داشته

الات نقايص يا اشـك

هـاي تأثير محدوديت

طـور رسـمي داوطلبانه بـه

ه آنها با وجود تعـداد

 2011 دموكراسي تا ژانويـه

 نسبتاً مطلـوب حاصـل

 حقوق بشـر فعاليـت

El.Ghobashy, 2008:.( 

هـاي تـرين ضـعفم

و انسجام بين آنهـا ي

بـراي گرانـي نـان، عمدتاً

رخ 80 اواخـر دهـه

 شـاهد يـك جنـبش

چرا چنـين. مدني نبود

نخسـت آنكـه: كـرد

و اقتدارگرا بـه شـدت مـانع

 مبـارك در كنـار ايجـاد

 جلوگيري از پيوستن

 مـدني، نـوعي ائـتلاف

ضعف پيوندهاي افقي(گران مدني شناسي كنشب
)ان مدنيگر كنشي بين

و پي  نشانگان مهم وجود جامعـه مـدني، ميـزان انسـجام

و شكل جنبش اجتمـاعي فراگيـر ازگيري يكگران مدني

و اصلاحات سياسي است گرچه محدود. تحقق دموكراسي

تأثير زيادي 2011شده در تداوم اقتدارگرايي تا ژانويهداده

و براي تبيين مناسب اين مسئله لازم است به نارسايي ها

ت در خود كنش گران مدني پرداخته شود، هرچند نگارنده

مي ها در كنش تر از ضعف كنندهي را تعيين .داند گران

وش از سه هزار سازمان يا انجمن داوطلب14هزار باشگاه

شدند كه اند؛ با اين وجود، دو عامل يادشده مانع آن شده

و دموكرا  اعمال فشار به حكومت براي آزادسازي سياسي

البته پس از پيدايش جنبش الكفايه، برخي نتايج نس. شوند

ح 1970در دهه. محدود بود تنها يك گروه در ارتباط با

1592( گروه افزايش يافته است20امروزه به بيش از كه

شـده، يكـي از مهـم هـاي نظـري مطـرح عنايت به بحـث

بر همكاريگران مصري، ضعف شديد ارتباطات افقي مبتني

هاي اعتراضي عمدتا گرچه تعداد محدودي از جنبش.ت

و چند شهر ديگر به ويژه درو بحران اقتصادي در قاهره

و دوم حكومت مبارك جامعه مصر  ولي در دهه نخست

گران مد براي دموكراسي با ائتلاف بخش قابل توجه كنش

 شكل نگرفت؟

اجمـال چنـد پاسـخ مطـرح تـوان بـه سش ميي اين پر

هاي ساختاري در ذيل ساخت قدرت سياسي اقتدارگرت

حكومـت مبـا. بـا تشـكيل چنـين جنبشـي بـوده اسـت

و حقوقي، از يكت به هاي ساختاري سياسي منظور سو

گـران جامعـه مـن اقتصادي در بخش خصوصي به كنش
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آسيب.4
اي آموزه
يكي از

گرا كنش

مسير تح

د توضيح

ب وجود،

د موجود

ساختاري

بيش

ش ثبت نام

بالا در اع

موفق شو

شد ولي

ك مي كرد

ع با

گرا كنش

بوده است

بيكاري

و دادند،

فراگير بر

جنبشي

براي

محدوديت

مخالف

محدوديت

نبازيگرا
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 سوي ديگر، با افـزايش

رو، از ايجـادن ميانـه

ي مـدني وابسـته بـه

گرا نيـز تـا حـد اسلام

 انسـجام در بـين نهادهـاي

وجود دارد؛ يـك عمده

جـاي بيدارسـازي بـه

آميـز هسـتند كـه مسـالمت

. ارتباطند

هـا، جماعـت جهـادي

هـايي آنهـا، انديشـه

اصـل:اجمـال عبارتنـد از

 حكومـت، كاربسـت

هـاي غربـي كـه قـدرت

ت اسـلامي، هـر نـوع

و انحطـاط مـي كنـد

 فراورده غرب، عـدم

گفتمـاني بـينو بـين

 ايجاد جنبشي فراگيـر

 مهم غيرقانوني كردن

و مـدني هاي صـنفي

وف اخـوان ميانـه رو

و نهادهـاي مـدني هـا

كردنـد بستري عمل مـي

و از سو و گسترش داد ـ پيرو را ايجاد كرده كارانه حامي

و جـذب مخالفـان و مالي مخالفت با حكومـت ي جاني

.طلب جلوگيري كرد فراگير اصلاح

و نهادهـاي ضات گفتماني بـين كـنشم آنكه، تعار گـران

و نيز اختلافات دروني بين بازيگران اس و سكولارها گرايان

و انسـج و گسترش جنبش اجتمـاعي فراگيـر  مانع ايجاد

بندي عم گرايان دو دسته در درون طيف اسلام. شده بودند

ب گرايان ميانه اسلام و رو هستند كه معتقد به اصل دعـوت

و مبـارزات بـه و دموكراسـي شـكل مسـالم آشتي اسـلام

و حزب الوسط، شاخص ها در اين ارت ترين مثالالمسلمين

و خشونتف دوم، اسلام ج طلبي گرايان تندرو همچـون

اي ها هستند كـه آبشـخور عقيـدتي يـا آمـوزهو تكفيري

اجمـا هاي مهم اين طيف بـه آموزه. هستند مودوديوب

و مسـالمت و مبـارزه تـدريجي آميـز بـا جاي دعـوت

و ضرب و قـدت براي تشكيل حكومت ه زدن به حكومت

دهند، هدف، يعني تشكيل حكومت طاغوت را تشكيل مي

و داخلي را توجيـه  لازم ازجمله كشتار غيرنظاميان غربي

و غرب، خصومت با دموكراسي به عنوانر جهان اسلام

 ....و

گرايـان گفتماني در طيـف اسـلامنابراين اين تعارض درون

و سكولارها در كنار محدوديت هاي ساختاري، مانعگرايان

و دموكراسي شده است بر ميانه و آشتي اسلام علل. روي

ه فوذ شديد اين سازمان در انجمنن: رو عبارت بودند از ميانه

و ترس از احتمال ائتلاف  حكومت از پيروزي انتخاباتي آنها

و دموكراسي با سازمان ه الوسط با آموزة امكان آشتي اسلام

و تا حدي با سكولارها .ويژه روشنفكران مذهبي

و مدني در بستر، آن است كه انجمنت ديگر هاي صنفي

ك محافظه

هاي هزينه

ف جنبش

دوم

گر اسلام

زيادي ما

مدني شد

طيف، اس

جهاد، آش

الم اخوان

طيف

اسلامي

سيدقطب
جهاد به

خشونت

حوزة طا

لا وسيلة

شديد در

و تساهل

نابرب

گر اسلام

با تأكيد

اخوان مي

و ترس

حزب الو

و ديگر به

علت



كـم تـا اقشار دسـت

 ايـن كاسـتي در كنـار

راهي قابل توجـه هم

و مدني بالا ت سياسي

نكته ديگر آنكـه پـايين

نع مـدني تـا حـدي مـا

. شده بود

ه در دهه اخير
سليم، جلال امين،د

تـا ژانويـه(رل حاضـ

هـاي ژرف اقتصـادي، بحـران

اي، انحصـارگرايي منطقـه

 ,Shorbagy) بوده است

ك راهبـرد ملـي بـراي

 نشـانگان بحـران در مصـر

 بين نهادهـاي مـدني

» مصـر بـراي تغييـر

در.ك شـكل گرفـت

ن باوريم كه دو خطر

راود هريك ديگري

 خـاك ملـت عـرب،

» احاطـه كـرده اسـت

و  كشـور بـه توسـعه

رشـدو هـا زيرسـاخت

و بين همة گ سياسي دموكراتيك در كليت جامعه مصر

به اندازة كافي گسـترش نيافتـه بـود، لـذا اي 2000 سال

و تعدادي از فعالان، مانعطلبي سياسي انجمن ها، احزاب

. عمومي با آنان شده بودند

ي ديگر از علل اين موضوع، نبود رهبران مدني با درايت

و پرهيز از اختلافات بوده است نكت. تبليغ جدي مشتركات

و گـروه هـاي مـد سطح اعتماد بين فـردي يـا بـين فعـالان

شگيري جنبش فراگير دموكراتيك با قدرت شبكه سازي بالا

طلب الكفايه هاي پيدايش جنبش اجتماعي اصلاحزمينه
وحيد عبدالمجيد از نويسندگان برجسته مصري همچون

، همگي بر اين نظرند كـه مصـر در حـالاحمد بهاءالدين

و چالش بحران اقتصـادي: هاي مهمي همچونبا مصائب

و توزيـع، كـاهش نفـوذ منطقـ ي مشروعيت، مشـاركت

و افزايش نفوذ امريكا در دستگاه سياسي مصر مواجه بو ت

گرايي يا تبعيض، فساد، نبـود يـك از ديد آنها خاص.2009

و ثـروت، همگـي از نشـانگ و انحصـارها در قـدرت ي

و پيوندهاي افقي اوليه ها زمينه اين چالش ساز همكاري

گيـرفرا«جنـبش سو شده بودنـد كـه به اين 1990ر دهه

.ترين آنها بود به الكفايه، شاخص

و دموكراتيكن جنبش براساس گفتماني كاملاً ملي گرايانه

شد 2000سپتامبر9 بيانيه جنبش كفايه ما بر اين«:اعلام

را ملت، ميما هستند، آنها دو روي يك سكهكند تهديد

بـه هاي غربي قدرت انگيز تهاجم نفرت:نخست؛ندك مي

ابعاد نظـام سياسـي مصـر احةگر كه بر هماستبداد سركوب

(El. Mahdi, 2009.شدهمچنين ك«:تصريح در شرايطي كه

يـم بـا فسـاد گسـترده، تخريـب زير نيـاز جـدي دارد، رژ
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است:دوم

9: 1020)

تغيير نيـ



125

ش
كن

يو
تار

اخ
س
يل
حل
ت

صر
رم

اد
گر
دار

اقت
ت
وم
حك

ت
ثبي
يت

راي
چ
بر

گرا
)

هه
زد

ا
19

80
يه
انو
اژ

ت
20

11
(

�
يل
خل

نيا
دار

سر
اله

و بحـران مواجـه سـاخته

(Shorbagy.

و خواسـته هـاي نمادها

 رهگـذر يـك جنـبش

ر ذيل رهبـري خـود

 هـاي عنـوان شـاخهه

 بـا مردمي براي تغيير

، جنـبش» مال ماسـت

 كارگزاران براي تغييـر

روثي شـدن، نـه مـو

و«ه جنـبش الكفايـه

 نخسـتين تظـاهرات

المللـي آن راو بـين

ج قـدرت از انحصـار

امضاء جمـع كـرد1800

هاي محدودي دسـت

 قضـائيه مصـر بـه ابطـال

بـود 1997 پارلمـاني سـال

ي غيردولتي فرامـرزي

 بـه پوشـش خبـري

س معـروف مصـري

 مبـارك مبنـي بـر بـه

ــر ــابتي ك ــات رق دن انتخاب

قـانون اساسـي سـال

ها بيكاري را تشديد كرده، اقتصـاد را بـا بحـردهنده قيمت

,gy»تر كرده است زندگي شهروندان را وخيمت 2009: 532)

جنبش الكفايه در صدد بود كه از رهگذر طرح شعارها، نما

پل بين تمام گروه و فعالان مدني ر ها و از اين زني كرده

جانبه در مصر درو فراگير براي تغييرات دموكراتيك همه

بود كـه بـهيهاي ديگر بخش جنبش اين جنبش الهام. كند

ازكهپيوستند جنبشه اين جنبش مبارزه: عبارت بودند

ب»آزادي اكنون م«ناما، جنبش زنان براي دموكراسي خيابان

و جنبش كا براي تغيير، جنبش روزنامه نگاران براي تغيير

نـه تفـويض اختيـار جديـد،« آنهـا نيـز،ةهم ـمشـترك

ايـن ائـتلاف بـه.(El, Mehdi, 2009: 1013) بـود»جمهوري

شد»ش .مشهور

،»جنـبش مصـر بـراي تغييـر«،، كفايـه 2004دسامبر2

و رسانه هـاي محلـي خود را با شعار كفايه برگزار كرد

و لـزوم خـروجشعار. دادند عمده آنها گـردش قـدرت

800اين جنبش در كمتر از يك سال،.و خاندان وي بود

.(www.klarakamassiria.org)عنوان يك ابتكار قابل توجه بود

ه به موفقيت 2005تا 2000هاين جنبش در فاصله سال

اين جنـبش فراگيـر، رأي قـوه قضـا دستاوردهاييكي از

هاي پارلمـان در انتخابـات پارلمـا نفر براي كرسي 200

(El.Ghobashy, 2008.و همسويي هاي نهادهاي البته فشارها

تـوانل مـي براي مثا. حدي در اين ارتباط تأثيرگذار بودند

شـناس هاي جهاني در اعتراض به بازداشـت جامعـه رسانه

.(El.Ghobashy, 2008: 1602)اشاره كردسعدالدين ابراهيم

مايـن جنـبش فراگيـر دستاوردهايي ديگر از ، تصـميم

ــاده ــتن م ــي گذاش ــ 76پرس ــي ب ــانون اساس ــابتق راي رق

به.جمهوري بود ق76آمده در ماده عمل براساس تغييرات

دهن تكان

وضعيت

جنب

مشترك

عمومي

ايجاد كن

فرعي به

آزاد«نام

ب جوانان

شعارو

ج رياست
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در
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و مخفي انتخاب شـود

عضو از اعضاي منتخب

دسـت آورد، بـا ايـن

از عضـو25، الشـعب

 ديگــر از شــوراهاي

كانديدا داشته ستندتوان

و پـنجكم دست داشته

 مجلـس شـورا را كسـب

 2005 رقـابتي در سـال

اساسـي صـرفاً يـك

و محدوديت. بود  ها

اقتـدارگرا حكومـت شـبه

مبـارزات سياسـي مصـر

 عمـومي، اميـدهاي اوليـه

 سـاخت اقتـدارگراي

و سقوط مبارك  اخير
هزار انجمـن صـنفي

 1981ت سـه دهـه از

 نداد؟ در اين نوشتار

هـاي شـديد محـدوديت

و سركوب گـر اقتدارگرا

 طلبيـدن جـدي حكومـت

گرانـه توسـط سـركوب

و با رأي مخ بايد جمهور رئيس از طريق انتخابات عمومي

عض 250يهجمهوري تأييد هر كانديداي مستقل رياستد

والشعب د هـا را بـه مجالس مردمي استان، مجلس شورا

از مجلـس الش عضـو65 كـم دست،ناه تعداد تأييدكنندگ

و10و شــورا تأييديــه20عضــو از مجــالس اســتاني

به. هاي محلي داشته باشدي تومي شرطي احزاب سياسي

ه پنج سال سابقه فعاليت مداوم حزبي از زمان تأسيس دا

و مجلـ كرسي هـاي منتخـب هريـك از مجلـس الشـعب

و رقـنخستبر اين اساس.د ين انتخابات چندكانديـدايي

. شد

قـانون 76اجمـال بايـد گفـت كـه ايـن تغييـر در مـاده

دموكراتيك براي بازسازي مشروعيت سياسي مباركسازي

شده در قانون جديد منجر به بازتوليد ساخت حكو طرح

و تحكيم حكومت مبارك مي .دش دموكراسي صوري

مبـارعنوان نقطه عطفـي در تـاريخ توان بهن جنبش را مي

بار با ايجاد يك جبهه نسبتاً عمـود چرا كه براي نخستين

س و پيشبرد اصـلاحات سياسـي در مقابـل  جسارت سياسي

.ت مبارك را ايجاد كرد

هاي خيزش اجتماعي اخي تبيين اجمالي ريشه:گيري
14 عمده در اين نوشتار اين بود كه چرا با وجود بيش از

به 13و مدت حزب سياسي، حكومت اقتدارگراي مبارك

و به آزادسازي سياسي بيشتر، تن 2011ه استمرار يافت

دليـل محـر سياسي بـه سو، بستن پاسخ آن بود كه از يك

و نخبگان اقتد و حقوقي از ناحيه ساخت قدرت سياسي

و بـه چـالش طلبيـد مشاركت سياسـي كـنش گـران مـدني

و اقدامات سـ.اقتدارگراي مبارك فراهم نبود تدابير شديد امنيتي
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و تفاســير و قــانوني

كارانـه ائتلاف محافظه

و ي فاسـد حمـايتي

و هـاي دسـتگاه اطلاعـاتي

گران مـدني براي كنش

گيـري جنـبش عمـومي

و ض شديد گفتماني

 سـكولارها، مـانع جـدي

.ر اين سه دهـه بـود

 سـاختاري در تـداوم

هـا در خـود ضـعف

جنـبش مصـر بـراي«

و انحصـارگرايي  اسـتبداد

هاي غربـي تهاجم قدرت

ــارزات  عطفــي در مب

هـاي برخـي موفقيـت

ايـش تا حـدودي آر

 سياسـي مصـر آغـاز

ويــژه بــراي انتخابــات

از» تغيير و آغـاز كـرد

و پايـان د دموكراسي

 ايـن خانـدان، بـه ايـن

و ملـي اسلام گـراي گرا

ر اعتـراض بـه نتـايج

 مثال بـارزي در ايـن

د هــاي حقــوقير كنــار محــدوديتو نخبگــان حــاكم

همچنين ائ.اقتدارگرايانه از آن در پايايي اقتدارگرايي مؤثر بودند

و گسترش شبكه و نظاميان با حكومت هاداران، بورژوازي

كلاينتاليستي، ساخت نخبگي وفادار به حكومت در كنـار دسـتگ

ـ اجتماعي بر  قوي نيز از عواملي بودند كه بستر سياسي

گيـر از سوي ديگر، عدم شـكل.ت محدود ساخته بودند

و تعارض طلب، به اصلاح دليل ضعف شديد پيوندهاي افقي

در گران به بين كنش و سـك طيـف اسـلام ويـژه گرايـان

د و عاملي براي تثبيت اقتدارگرايي  بر سر راه دموكراسي

س اين نوشـتار بـاور بـر ايـن بـود كـه محـدوديت هـاي

واقتدارگرايي تا حـد قابـل تـوجهي مهـم تـر از تـأثير نـواقص

.اند مدني بودهن

«به بعد، يك جنبش نسبتاً فراگير بـه نـام 90 اواخر دهه

مشهور به الكفايه با اهداف مهمي چون، مخالفت با اسـتبد

و تهاج دموكراسي خواهيت مبارك، و مخالفت با حضور

ع.ك ملــت عــرب شــكل گرفــت ــبش، نقطــه ايــن جن

خواهانه در مصر است، كه بـا وجـود دسـتيابي بـه بردموكراسي

. نتوانست به اهداف خود برسد

تحولاتي در عرصه سياسي مصر رخ داد كه 2010 سال

اپوزيسيون را تغيير داد؛ اين تغييرات با ورود البرادعي به عرصة

ويـمحمــد البرادعــي، ورود خــود بــه عرصــة سياســي بــه

انجمن ملي براي تغ«را با ايجاد 2011جمهوري در سال

و جريانات سياسي مصرانه خواس ت كه براي پيشبرد احزاب

و مخالفت با موروثي شدن آن در ايـ  حكومت اقتدارگرا

شواهد حاكي از حمايت تدريجي جريانات اسلا. بپيوندند

و تجمع احـزاب مخـالف در ز اين خواسته البرادعي بود

در مقابل ديوان عالي اين كشور 2010ت پارلماني تقلبي

دولــت

اقتدارگر

دار زمين

كلاينتاليس

ق نظارتي

شدت را به

فراگير اص

اي آموزه

ديگري

البته در
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و ك خيـزش عمـومي

از.ــقوط كــرد بســياري

و  حكومـت مبـارك

ـ اجتمـاعي مهـم ي

كم در بودند كه دست

 بودنـد كـه درصـورت

ويـژه پـس از وروده

اي ناگزير بايـد پـارهه

هـاي حمايـت قـدرت

مـت، تـأثير اسـتمرار حكو

د بـر ايـن اسـت كـه

ي درازمدت يـا نسـبتاً

از سـوي. ودو محـد

دار، هـاي ريشـه نارضـايتي

زاي مسـاعد داخلـي

ط با نحـوه برخـورد

 گونـاگون، بحـران شـديد

، افشاي ابعاد جـدي

 كشورهاي همسـايه در

اجتماعي عليه مبارك،

 بـيش از چهـار دهـه

اثرات سرايتي« اصطلاح

 انقلابي مـردم تـونس را

 حتـي پـس از آن نيـز

. است

برخلاف بسياري از تصورات رايـج، يـك 2011 ژانويه

و بــا اســتمرار آن، حكومــت مبــارك ســقو  شــروع شــد

و ساخت متصـلبگران با عنايت به پايداري اقتدارگرايي

و جريانـات سياسـي پيوندهاي افقي بين كنش گران مـدني

ب شكاف و ايدئولوژيك بين آنها، بر اين باور هاي سياسي

آنها بر اين نظر بو.ت شاهد سقوط مبارك نخواهند بود

ـ بـههايي مانن جنبش د الكفايه با شعار تغيير براي مصـر

ـ حكومت مبارك به و مبارزاتي مصر  به عرصة سياسي

حت سياسي نسبتاً محدود انجام دهـد، بـه عـلاوه اينكـه

و قدرت بالاي سركوب حكومتي نيز بر اسـتم و امريكا

.وجود، حكومت مبارك سقوط كرد با اين. گذاشت

و جنبش ادبيات نظري انقلاب هاي اجتمـاعي، تأكيـد ها

و انقلاب و تاريخي ها، ريشههاي اجتماعي هاي ساختاري

صرف نارضايتي مـدت هاي كوتـاهي دارند نه ريشه در

و نارضـ تحليل گران بر اين نظرند كه تنها با وجود شرايط

هاي سياسي شتاب دهد؛ لذا نياز به ايجاد فرصت رخ نمي

شكاف در نخبگان حاكم در ارتبا: خارجي است كه عبارتند از

طرفـداران رژيـم بـه دلايـل گونـا اپوزيسيون، كاهش جـدي

و مشروعيت رژيم به تبع آن و تشديد بحران كارآمدي ي

و وقوع انقلاب در كش و اقتصادي مقامات حكومتي  سياسي

. مشابه با اين كشور

و گسترش جنبش زا در شكل ترين عامل شتابم اج گيري

ب گيري جنبش اجتماعي در تونس بود كه منجـر بـه پايـان

از آن با اصط هانتينگتوندر ادبيات نظري،.شد بن عليت

مي» برف بر اين اساس، مردم مصر حركت انقلا. كند ياد

ح الگوي حركت و و تا لحظه سـقوط مبـارك برگرفتند
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هـايه در نارضـايتي

و انقـلاب  اقتدارگرايي داشت

ن فراگيـر اخيـر، فـورا

 اجتمـاعي بـراي سـقوط

 بـه عوامـل ديگـر در

وت اصـلي سياسـي

و  بـراي ايجـاد ائـتلاف

ـ  جريانـات سياسـي

 استمرار حضـور بسـيار

ل ذكـر آن اسـت كـه

هـابـودگي شـديد تـوده

و تنها ي عمل كردند

ـ اجتمـاعي  سياسي

و تـن  بـراي حكومـت

ت شد؛

و ابتدا د را تغيير داده

گيـري متحـد خـوده

با اين وجود بايد گفت كه سـقوط مبـارك ريشـه. دادند

و اجتماعي ريشه دار در چندين دهه استمرار اقتدارگراي

عنـوان عامـل محـرك در ظهـور جنـبش اجتمـاعي فر بـه

ـ اجتم و همگرايـي جريانـات سياسـي و خشم مردم ت

ب زا مـي بر اين عامل شتاب علاوه. مشترك عمل كرد تـوان

:اجمال عبارتند از رسيدن اين جنبش اشاره كرد كه به

و خـردورزي زمـان واقع شناسـانه جريانـات بيني، درايـت

و ليبـرال بـر رو، ملي گراي ميانه هاي اسلامي در طيف گرا

 آنها بر ضرورت ائتلاف؛

هـاي مردمـي ناراضـي از فراخـوان حمايت جدي توده

و است و انقلابي اخير ي براي پيوستن به جنبش اجتماعي

و گسترش آن به شهرهاي ديگر آنها در نكته قابل. قاهره

بـود نوعي در مقابل فعـال شود حتي رهبران جريانات بهي

و توده ها با خودانگيختگي قابل توجهي حيرت شديد شدند

 رهبران نبودند؛

و ميليوني مرد و همگرايي بين جرياناتجنبش فراگير م

هاي سـركوب بـر تحولات تونس، باعث بالا بردن هزينه

گيري از قدرت گريزناپذير مبارك به قبول واقعيت تلخ كناره

به قدرت به هاي خارجي ناچار رويه خود ويژه امريكا نيز

و درنهايت، با فراگيري جنبش، بـر كنـاره گسترش اصلاحات

�. دادند

استمرار

ساختاري

تونس بـ

اعتراضات

م دشمن

نتيجه به

1.

اجتماعي

تأكيد آنه

2.

اجتماعي

گسترده

گفته مي

دچار حي

رو دنباله

3.

ت و مصر

دادن گر

4.

بر گستر

رضايت
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